
 

 

 

 

 «المصدورنگاهی به تصویرپردازی در نفثه»
 

 ∗∗صدیقه جمالی -∗زهرا ریاحی زمین

 

 دهیچک

هیای  الدین محمد زیدری نسوی، از شاهکارهای نثر مصنوع و فنی فارسیی اسی ا ایین اویر وا وییه     المصدور شهابنفثه

ش  آوار ی خیوی،، مایاره همیو     ای دردمند اس  که با زبانی تصویری به شرح سر ذهای نویسندهدرونی و دلنوشته

هایی از تاریخ این سیرزمین  وحشیانۀ تاتار پرداخته اس ا زباه مصنوع و سرشار از تصویر نویسنده، به بهترین نحو  وشه

تحلیلیی انمیا  شیده، بررسیی اایتیاه تصیویر و        ˚کندا هدف از پژوه، حاضیر، کیه بیه شییوص تو ییفی     را باز و می

ای کوتاه دربارص زمینۀ کیار و اهیداف   المصدور اس ا به این منظور پس از مادمهه در نفثهتصویرپردازی و ابعاد مختلف آ

پژوه،، مباحث ا لی در سه دستۀ شتردهای تصویرسازی، کارکردهای تصویرپردازی و انواع تصاویر، ذکر شده اسی ا  

پراکندص مواود در میتن  تاویی     های تصویری خاص در کنار تصاویردهی کانوهدهد که نویسنده با شکلنتایج نشاه می

های زبانی و بیانی نثر  تصاویری آفریده اس  که ییا تمربیه    یری از توانمندیتصویرپردازی از طریق اازای کلا  و بهره

انتییزدا تصیاویری کیه    نماید و یا با انتاال آه به مخاطب، حس همراهی و همدردی مخاطیب را برمیی  هنری او را بازمی

 خواهااس  و با ساختار اور و نترش نویسنده هموباتی عمدتاً سطحی و ا

 

 های کلیدیواژه

 های تصویریازیدری نسوی، تصویرپردازی، کانوهالمصدور، نفثه
 

 مقدمه -1

الیدین  الدین محمد خرندزی زیدری نسوی، از نویسند اه و منشیاه بزرگ دربار سلطاه ایلال اور شهاب« المصدورنفثه»

های عالی نثر مصنوع و مزین و منشییانۀ نیمیۀ اول نیره هفیتم     شاهکارهای بدیع نثر فنی و از نمونه یکی از»خوارزمشاه، 

الدین یعنی هیاقا چهار سال پس از مرگ سلطاه الال 286: پنج(ا این اور در سال 5831زیدری نسوی، «)]همری[ اس 

هیا، بیا   های نویسنده دریین سیال  رح آوار یی تاتار نتاشته شده اس ا متن کتاب شهای همو  وحشیانهدر آغازین سال
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واژص چکدا دردی میزمن و کشینده کیه نیه تنهیا در واژه     زبانی مصنوع و مزین و با کلامی اس  که از هر واژص آه درد می

 ا(5)«المصدورنفثه»ای اس  از آه: کتاب پیچیده، بلکه نا  اور نیز کنایه

 ونه که در اور دیتر خود، ، آه(6)هایی از تاریخ نبودهبیاه  وشه نتاری  رف وهدف زیدری از نتارش این اور تاریخ

مماملی  کیه   طرَفی از معامل  روز ار بیی »به زباه عربی نتاشته اس   بلکه او نصد داشته « الدین مینکبرنیسیره الال»

از آه، ارکاه رضوی و وهلاه نبذی از ونایع خوی، که آسیبی »و « خرمن ارتفاع را ]ااا[ چوه خاکِ راه، به بادِ ضیاع برداد

پیردازی، اطنیاب سیخن و    ( برخوانَد  با زباه و نثیری کیه انتییای آه لفی     2: 5831)زیدری نسوی، « را از اای بردارد

دراز ویی اس  و در عهد نویسنده به اعلی دراۀ خوی، رسیده اس ا نثری فنی و مصنوع که نه تنها مهیارت نویسینده   

کشد بلکه بهترین محملیی اسی  کیه زییدری در     های ادبی و غیرادبی زماه به تصویر میرا در تسلط بر واژ اه و دان،

 دهدای داد سخن و درد خوی، میهای آه، با بیانی شیوا ی و البته متناسب با ذوق ادبی زماه نویسندهسایۀ ویژ ی

از نظیر الفیاو و  ینایع و    »تیرین ادوار  ای مهم و بلکیه مهیم  نره ششم و هفتم همری در سیر تطور نثر فارسی، دوره

ای تازه که درنتیمیۀ آه، نثیر بیا وانهیاده رسیال       آیدا مرحلهشمار می( به512: 5821)خطیبی،« تکلفات و مختصات فنی

هیایی چیوه اطنیاب، کیه از      رایدا نثر این دوره بیا ویژ یی  ا لی خوی،، هرچه بیشتر به حوزص شعر و خصایص آه می

بزر یاه ایمیاد   ملات مترادف، استشهاد به آییات، احادییث، اشیعار، امثیال و سیخناه      طریق آورده کلمات، عبارات و ا

خواهد تشبه به شعر کند و بدین لحاو، هم از نظر زباه، هیم از نظیر   می»های لفظی و معنوی کلا ، شود، سمع، آرایهمی

تفهییم و تفیاهم و انتایال پییا  بیه      تواه دنیااً آه را نثر دانس  که هدف آه تفکر و هم از نظر مختصات ادبی، دیتر نمی

 ورت مستایم اس  بلکیه نثیری اسی  شیعروار کیه مخییل اسی  و زبیاه تصیویری دارد و سرشیار از  ینایع ادبیی             

(ا زیدری نیز به انتیای سن  زمانه و به تناسب چنین نثری، با سبکی دو انه، زبانی تصیویری،  22: 5823شمیسا، «)اس 

ای از زمیاه، از سیر  ذرانیده    دبی و  نایع بیانی، به شرح ونایعی پرداخته کیه در برهیه  های اشعر ونه و سرشار از آرایه

های او با اسیتفاده از  ینایع بییانی و دیتیر امکانیات      انتیز کلا  و تصویرپردازی یری زیدری از عنا ر خیالاس ا بهره

ای با تصویرهای بیدیع  المصدور را به پردههایی اس  که افزوه بر نمای، چیر ی او در کلا ، نفثهزبانی، از امله ویژ ی

ای از تیاریخ ایین   ای از سر ذشی  انسیاه ایرانیی در برهیه    از انس کلمات تبدیل کرده که خواننده را به تماشای  وشه

 خوانداسرزمین، فرا می

کیی از  المصدور، افزوه بر آشکار سیاختن شیتردها و کارکردهیای تصیویرپردازی در ی    بررسی تصویرپردازی در نفثه

اییراه عصیر نویسینده را آشیکار      هایی از تیاریخ و حایایای از سر ذشی  اامعیۀ    شاهکارهای نثر مصنوع فارسی، انبه

سازد که بیاه آه، در هیچ نالبی از زباه تصویر ممکن نیس ا تصاویری که زیدری بیه ییاری تشیبیهات، اسیتعارات،     می

، افزوه بر شیرح حیال نویسینده، برداشی  او را از وانعیۀ حملیه       ها و دیتر  ور بیانی و امکانات زبانی خلق کردهکنایه

نمایید کیه   الدین نزد نویسنده و حاایق دیتری از تاریخ ااتمیاعی آه عصیر بیازمی   مغول، منزل  و اایتاه سلطاه الال

مانیده و   شاید ردپای آه را با این روشنی، در هیچ اور تاریخی دیتری نتواه یاف ا ردپایی که در نالب تصیاویر، برایای  

 سازدابدوه هیچ تعبیر و تفسیری، به شکلی زنده و پویا حاایق را پی، روی خواننده ممسم می

المصیدور، شیتردهای تصیویرپردازی نویسینده،     در این پژوه، تلاش شده اس  با نتاهی به تصویرپردازی در نفثیه 

 ونیه کیه   هیا در ایین اویر، آه   اتفانی بیوده آه و اوباتی/ کارکردهای تصویرپردازی و انواع تصاویر به اعتبار سطحی/عمای



 8/      نتاهی به تصویر پردازی در نفثه المصدور»

 
فتوحی در بلاغ  تصویر تعریف کرده اس ، واکاوی شودا به این منظور، پس از بررسی پیشینۀ پژوه،، مباحث ا یلی  

 شوند:های زیر مطرح می ویی به پرس،در اه  پاسخ

 برده اس ؟ نویسنده در تصویرپردازی، از چه شتردهایی بهره -5

 المصدور چه کارکردهایی دارد و با چه هدفی  ورت  رفته اس ؟ر نفثهتصویرپردازی د -6

 المصدور کدا  اس ؟انواع تصاویر خلق شده در نفثه -8

 

 پیشینۀ پژوهش   -2

هیای  شناسیانه، بررسیی  شناختی، سیب  های زباهالمصدور موضوعاتی چوه بررسی رفته دربارص نفثههای  ورتپژوه،

 ییردا در ایین   هیای ادیید ادبیی را در برمیی    مکتب برپایه ایی،  نایع بیانی اور و تحلیلآرهای سخنزیباشناختی و انبه

کیه  های سازنده و تأویر ذار متن، چنداه مورد تواه نرار نترفته اس ا چناهها،  ورخیال به عنواه یکی از انبهپژوه،

بیه  « های شیاعرانه های ادبی و تصویرپردازیآرایهفراوانی »های نثر فنی در این اور با اشاره به محمدیاه در بررسی ویژ ی

بسینده کیرده   « تشیبیه نیراردادی  »هیای براسیتۀ سیبکی و زبیانی آه، تنهیا بیه اراهیۀ شیواهدی از         عنواه یکی از ویژ ی

ایز بیه اسیتخراا شیاهد مثیال و      نییز  « المصیدور کنایه و انواع آه در نفثیه »(ا مواردی چوه 812: 5836اس )محمدیاه، 

: 5832اانبیۀ تصیویرپردازی در اویر  یورت نیداده اس ) یادنی،       از کنایه، تلاشی ادی اه  بررسی همههایی نمونه

، به اسیتخراا شیواهد و ایین    « روه بیاه»، در بحث «المصدورناد و بررسی زیباشناختی نفثه»(ا طحاه نیز در 552 -586

یی اس  که همیه نیو و هنرمندانیه اسی  ]ااا و     هااین کتاب پر از تشبیهات و استعاره»توضیح مختصر بسنده کرده اس : 

(ا 555: 5832طحیاه،  «)آفرینید پیچد و تصاویری پیچیده و چندبعدی میی های دیتری درهم میها را با آرایهنویسنده[ آه

ضمن آورده نمونه هایی از انواع ایها  در این اویر،  « المصدور نع  ایها  در آفرین، سب  هنری نفثه»ندیری یتانه در 

 مخاطیب،  با اندیشه بازی برایالمصدور  اه کار یری ایها  در نفثه وید بهکند و میکارکردهای این  نع  اشاره می به

 حیواد  و  کتیاب  پنهاه سازی و راز ونه کرده حاایای دربارص شخصی  هیای  برای  اه کلمات و بر او تمرکز و مکث

 پیردازی آفرینیی و اسیتعاره  نتاهی به مییموه »ری با عنواه (ا در بررسی دیت522-522، 5833)ندیری یتانه، تاریخ اس 

پیس  »، ا رچه نویسنده تلاش دارد با پرداختن به اشکال  ونا وه استعارص مکنییه  «المصدور)مکنیه( در سب  شاعرانۀ نفثه

« ن و میامین نیو کار یری هر ی  برای آفرین، دلنشیالمصدور، میزاه کاربرد و شیوص بههایی از نفثهاز ذکر و تحلیل مثال

حال، بدوه تواه به کلی  و ساختار اور و نا، و اایتیاه تصیویرپردازی در    (  با این552: 5838را بازنمایاند )سپهری، 

تحلیل »بندی، تو یف و تحلیل انواع استعارص مکنیه بسنده کرده اس ا اشارص  ذرای ماالۀ ی  کل منسمم،  رفاً به دسته

المصدور به شعر نیز، از حد ایین  به نا،  ور خیال در نزدیکی نثر نفثه« المصدور(یه بر نفثهساختاری زباه غنایی )با تک

 رود: بندی مختصر فراتر نمیدسته

پردازد و دیتر اینکه با کمی   که نویسنده خود به ابداع میکاربرد  ور خیال در این اور به دو  ورت اس : اول این»

پردازد، کندا در مواردی که خود به ایماد و ابداع  ورخیال میثر خود تصویر ایماد میویژه نظامی، در ناشعار شاعراه به

 پیچیدااا  یاهی هیم تصیویر را بیه     ای از الفاو مغلق میی شودا  اهی تصویر را در لفافهباز ی  کارکرد دوسویه ایماد می

و خواننیده را تحی  تیأویر نیرار      کنید دهید کیه بیه بهتیرین نحیو، احسیا  دروه خیود را منتایل میی         ای اراهه می ونه

 (ا561-565: 5838کی، و دیتراه، ذاکری«)دهدمی
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های مشابه، با تمزیۀ متن کتاب به عنا ری ادا از هم، آه را به عنواه کلی ساختارمند و ها و دیتر تحایقاین بررسی

ی  کل تا  اس   کلی  آه متشیکل  اور ادبی » ونه که در ناد ادبی ادید مطرح اس ، بررسی نمی کندا پیوسته، آههمبه

اس  از عنا ر  ونا وه و متنوعی که هرکدا  به تنهایی در ماا  ی  ازء از کل اور، دارای اهمی  خا ی هستندا افیرا   

نگااهی  » (ا83: 5832فتوحی، «)شود تا کلی  فر  و ساختار کلی اور فراموش شوددر تمزیۀ عنا ر سازندص متن سبب می

تلاشی اس  در اه  پیوند تصویرپردازی با کلی  متن تا خوانشی یکپارچیه از آه   «المصدورنفثهبه تصویرپردازی در 

 به دس  دهدا

 

 روش پژوهش -3

ها اس ا اسیا  کیار   بندی موضوعی و سرانما  تحلیل کیفی نمونهروش کار در پژوه، حاضر مبتنی بر استخراا، دسته

المصدور زیدری نسوی نرار داردا شیوص  یردآوری  یزد ردی از نفثه ها بر تصحیح و توضیح امیرحسندر استخراا نمونه

 ی کیفی اس ا  ها تو یفیای و نوع تحلیل دادهاطلاعات کتابخانه

    

   بحث -1

هیای دور  هیای ادبیی اسی  کیه از  ذشیته     برانتیز در ناد و پیژوه، از امله مفاهیم منانشه« خیال»یا « ایماژ»، «تصویر»

وایود  های علم و ادب شکل داده و حا ل آه، بهنظراه عر ها ونی را میاه پژوهند اه و  احبتاکنوه، ممادلات  ون

کیه  پیشیین بیوده اسی   چنیاه     هیای نا شیوده  و  اه مبهم از تصویر و در مواردی افزوده بر  ره (8)آمده تعاریف متعدد

در ناید ادیید نشیاه داده    « یرتصیو »و کاربردهیای مختلیف آه و تعرییف    « ایمیاژ »فتوحی در بحیث از معنیای لغیوی    

 (ا83-11: 5832اس )فتوحی، 

علمای بلاغ  در بحث از تشبیه، استعاره، مماز و کنایه به عنواه شتردهای مختلف بیاه معنی واحد،  هرچند مطالب 

در  انید و بیه تخیییل چنیداه تیواهی نداشیته     »اند اما نکتۀ نابل تواه این اس  که های مناسبی مطرح کردهبندیو تاسیم

(ا بیه عاییدص فیاطمی    82: 5813شیفیعی کیدکنی،   «)تیواه یافی   های ایشاه، بحث از تخییل و کلا  مخیل کمتر میی کتاب

که معنی لغوی خیال و تخییل برای اهل بلاغ  که در یدد اوبیات   اول این»نپرداختن به خیال و تخییل به دو دلیل اس : 

اه  به واود آمده ی رماننیده اسی ااا علی  دو ، ااا روشین و وابی       اندی و ا ولاً علم بلاغ  به این اعماز نرآه بوده

)فیاطمی،  « تصویر اس  که هدف، تصویر ]کرده[ حاایق نفسانی و ادبی باشد نبوده معنی خیال به عنواه نیروی سازنده

 (ا  52-51: 5821

حسن و تزیین »که در آه  آمده ورخیال و  نایع چهار انۀ تصویرسازی، در آغاز بخشی از بدیع معنوی به شمار می

برخی از مباحیث مهیم   »(ا اما با  ذش  زماه، علمای بلاغ  661: 5825همایی،«)کلا  مربو  به معنی ]اس [ نه به لف 

اند[ا بیاه )ادای معنیای واحید بیه طیرق مختلیف(      بررسی ]کرده« بیاه»بدیع معنوی را ادا کرده، در نظا  مستالی به نا  

شمیسیا،  «)شیوند و مماز و کنایه و رمز و اغراق ااا اس  که ایزو ذات ادبییات محسیوب میی    بحث در تشبیه و استعاره 

( موضوع علم بیاه را تشیکیل داده و  31: 5823زاده، ماد  و اشرفهای متفاوت و متمایز )علوی(ا این  ورت51: 5823

کیلا ، مخییل و   »شیوند  ( کیه باعیث میی   82: 5823اند )کزازی، «های بازنمود اندیشهترفندهای شاعرانه یا شیوه»در وانع 

تصویری شود یا از  ورت مستایم و ی  بُعدی به  ورت غیرمستایم و چند بعدی درآید، یعنی از زبیاه عیادی فا یله    
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آفرینند اه آویار ادبیی در زبیاه    »(ا به عایدص شمیسا، مراد از کلا  و ادبیات مخیل این اس  که 51: 5823شمیسا، «)بتیرد

)مخییل(   Imaginative)موهو ( نیسی  بلکیه    Imaginaryکنند و به نول فرنتیاه، ادبیات، اشی می)لف  و معنی( نا

 (ا53: 5825شمیسا، «)اس 

«  یور خییال در شیعر فارسیی    »و بررسی  ور خیال، در نالب « تصویر»ترین تلاش برای اراهۀ تعریفی روشن از مهم

را درپی داشته اس ا شفیعی کدکنی در این اور با بررسیی و  های تصویر در ادب فارسی شکل  رفته که موای از بررسی

« ایمیاژ »را کیه معیادل   « خیال»پردازاه بلاغ  اسلامی، درنهای  واژص های منتاداه ادبی غربی و نظریهماابلۀ آراء و اندیشه

زی در شعر بیه کیار   ما خیال را به معنی ممموعۀ تصرفات بیانی و مما»کند:  ونه تعریف میدهد، اینفرنتی پیشنهاد می

آوریم  ا رچه از انواع بیاه براسته و مشخص باشد، می تر، که شامل هر  ونهبریم و تصویر را با مفهومی اندک وسیعمی

ای نباشد  مثلاً  اهی آورده  ف  ااا بدوه کم  از ممیاز و تشیبیه، بیه خیودی خیود انبیۀ       مماز و تشبیه در آه نشانه

(ا ایین تصیرفات   52: 5813شیفیعی کیدکنی،   «)آوردف  اس  که تصویر را به وایود میی  تخییلی دارد و همین آورده  

مفاهیم عادی و ارتباطات زند ی انسیاه  »و تصرف ذهنی او در « تصرف ذهنی شاعر در مفهو  طبیع  و انساه»زبانی، از 

شفیعی «) این ارتباطات حا ل نوعی بیداری اوس  در برابر درک»سرچشمه می  یرد و « با طبیع ، یا طبیع  با طبیع 

خیال شاعرانه، محصور در وزه و مفهو  شعر منظو  نیس ا بسیاری از تصرفات ذهنیی مردمیاه   »(ا البته 6: 5813کدکنی، 

(ا  افزوه بر این تعرییف،  یاه تصیویر را    1)هماه، « عادی یا نویسند اه، در محور همین خیال های شاعرانه اریاه دارد

هیای نبلیی او در ارتبیا     آیید و بیا تمربیه   نسب  بیه تصیویر در ذهین خواننیده پدیید میی      »ه اند کهایی برشمردهتداعی

 (ا686: 5831حری، «)اس 

هر ونه کاربرد ممازی »( و 51: 5831)فییل ،« آمیز زباهعنا ر خیال»تواه با تواه به تعاریف یادشده، تصویر را می

نبیل تشبیه، استعاره، مماز، کنایه، تمثیل، نماد، اغراق، مبالغه، زباه ]دانس [ که شامل همۀ  ناعات و تمهیدات بلاغی از 

(ا بیراین اسیا    11-11: 5832)فتیوحی،  « شودآمیزی، پارادوکس و ااا میتلمیح، اسطوره، اسناد ممازی، تشخیص، حس

بیه   ( اسی  کیه  یرفاً   18: 5832)فتیوحی،  « نمای، و بیاه تمربۀ حسی بیه وسییلۀ زبیاه   »تصویر ری و تصویرپردازی، 

شیودا فتیوحی در بحیث از انسیا       ورخیال و  نایع بیانی مانند تو یف، تشبیه، استعاره، مماز و کناییه محیدود نمیی   

ا کیاربرد زبیاه وانعیی ]و    5»دانید:  در ادبیات را حاوی دو مفهو  کلیی میی   (Imagery) تصویر، ا طلاح تصویرپردازی

ت بلاغیی بیرای بییاه    ا کاربرد  ناعا6ی  تصویر بصری([ و  ناموسی[ برای خلق یا بازنمایی ی  تمربۀ حسی ])انتاال

 (ا12: 5832)فتوحی، « ای انتزاعی در زبانی زنده، خلانه و ابداعیتصور و اندیشه

، بررسیی کارکردهیای تصیویرپردازی و شیتردهای تصیویری خیاص       «المصادور نگاهی به تصویرپردازی در نفثه»

المصیدور  تصویری، به خلق اوری فنی و مصنوع پرداخته اس ا دروانیع نفثیه  ای اس  که با بیانی هنری و زبانی نویسنده

اسی  )میکیاهیلی و   « ای بیا تخییلات نیوی   نامیه مین » و « الشکوی با انبوهی از  نایع بلاغی و کلا  تصویریبث»نوعی 

ر خییال و  ( که ندرت  زیدری را در تصویر کرده ونایع روز ار خیوی، بیا اسیتفاده از  یو    661،668: 5836 ودرزی، 

سازدا زیدری در این اور با تکیه بر انواع تشبیه، استعاره، مماز، کنایه و دیتیر شیتردهای آفیرین،     نایع بیانی آشکار می

چوه زباه و نوع بیاه او، پیچیده و چند لایه اس ا  ویی شیرح  کند که همخیال، تصویری پی، روی خواننده ترسیم می

پیذیر نیسی ا زبیانی سرشیار از     تاتار، از با زبانی پیچیده، تصویری و چندلایه امکاه برانداز مغول و همو ونایع خانماه

چناه، نیشیخندی بیر لیب مخاطیب     ایها ، کنایه و  اه طنزی تلخ و  زنده که  ذر سالیاه دراز، از تلخی آه نکاسته و هم



  5831 پاییز( 62، )پیاپی 8، شمارص هفتمسال  ، دورص ادید،ه و یکمسال پنما شناسی ادب فارسی،متن  /   2

 

از اندوه، خشم، نفرت، تأسف و ااا نشاندا این زباه هنری آنتاه که در خدم  بیاه احساسات و عواطف نویسنده اعم می

اختیار به همذات پنیداری وامیی دارد و او را در احسیا     شود که مخاطب را بیآید، از چناه ندرتی برخوردار میدر می

 سازداها و ونایع آه زماه، با نویسنده شری  میپدیده

های رایج عصر خیوی،  ختاری تألیفات و کتابیابیم که این اور از سن  ساالمصدور، درمیبا نتاهی کوتاه به متن نفثه

ای کاملاً متفاوت به بیاه موضوع پرداخته اس ا زیدری برخلاف کتیاب دیتیرش، سییره ایلال     پیروی نکرده و به شیوه

داختیه کیه از سیر  ذرانیده اسی ا      ای پرای به شیرح وانعیه  الدین منکبرنی، در نفثه المصدور بدوه هیچ مادمه و دیباچه

 ونه که از نام، نییز پیداسی ،   المصدور هماهل این آغاز متفاوت را باید در موضوع اور، استمو کردا نفثهترین عاممهم

 ر  و سردی ]را[ که از کیأ  دوراه  »و « خیر و شرّی که از تغاییر زماه دیده»تلاش دارد  اوری اس  که در آه نویسنده

ای آراسته و سرشار از ستای، و تایدیر  درد و رنج، به مادمه( بازنمایدا برای شرح این 3: 5831زیدری نسوی، «)چشیده

ای آراسیته تناسیب چنیدانی    نیاز نیس ا از سوی دیتر شکای  نویسنده از روز ارش با سپاستزاری و به تبع آه دیباچیه 

ی بییاه هرچیه   ای سهمناک، اانکاه و آزاردهنده بوده که زییدر بر این، ونایعی که بر مؤلف  ذشته به اندازهنداردا افزوه 

 ای به باز ویی آه پرداخته اس ا هیچ مادمهتر آه را مرهمی بر زخم دروه خوی، دانسته و از این رو بیسریع

 کند:مغول، این  ونه آغاز می نویسنده، کتاب را با تصویری یکپارچه و چندلایه از اوضاع اامعۀ خوی، مااره حمله 

را  سارهای ساروران  ، سیلاب جفاای ایاا   ان برهم شورانیده است و ، کار جهامواج فتنهدر این مدت که تلاطم 

بروق غماا   متعین گشته؛  جداول مماترا گذر بر  کشتی حیاتچنان بالا گرفته که  طوفان بلاخود گردانیده؛  جفای

درهام   ادثبار حوچون  بارسالار ایا متبدل شده؛  بریق حسا  سر ربایبه « یکَادُ البرَقُ یخَطَفُ أبصارهم» بصر رُبای

بار، سحائب عذب؛ سرداری پیشه گرفتهکه آبداری وصف لاز  او بودی،  شمشیردر بار نهاده؛  تیغ به سرباریبسته، 

تُاری  که از قطرات ژاله رنگ لاله داشاتی،   زمین؛ رفات بارآوردهکه نبات رویانیدی،  فرات؛ بار گشتهنوائب عضب

چاون درخات   که بهشت در سایۀ اوست که ألجَنَّهُ تحت ظِلال السایو،،   رشجرۀ شمشی؛ القَتلی بحُِمرَهِ عَندَ عَن دَ ِ

سلامت پای ، در میان شدآمد گرفته، دو روی تیز زبان؛ تا این «ألشیاطین کأنََّه رؤُسُها طَلعُ» دوزخیان، سر بار آورده

 (.1: 1331یدری نسوی، ، هزاران سر، برداشته؛ ... )زفتنه از خواب سربرداشتهگاه باز که ؛ از آنبر کران نهاده

تواه دریاف ا تصاویری کیه بیه   اهمی  تصویرپردازی در نتاه نویسنده را از بسامد تصویر در همین بخ، آغازین می

آمده، ساختار پیچیدص زباه و بیاه او را نییز  تنهایی و در کنار یکدیتر، افزوه بر بازنمایانده وحش  نویسنده از وانعۀ پی،

انی و بییانی یکیی از اهیداف و    تردهای تصیویرپردازی نویسینده در نالیب چنیین سیاختار زبی      سازدا کشف شآشکار می

المصیدور در  های ا لی پژوه، حاضر اس  که به همراه کارکرد و هدف تصویرپردازی و انواع تصاویر در نفثیه پرس،

 شوداادامه، بحث و بررسی می

 المصدورشگردهای تصویرپردازی در نفثه -4-1

 یری از  ناعات بیانی ماننید تشیبیه، ممیاز، اسیتعاره،     در تعریف تصویر و تصویرپردازی  ذش ، بهره  ونه کههماه

المصدور نیز، نویسنده با استفاده از ایین ابیزار،   آیدا در نفثهترین ابزار آفرین، خیال و تصویر به شمار میکنایه و ااا، مهم

 ها آشکار اس ا  ر پردازش آهی او دبه خلق تصاویری پرداخته که ردپای سب  ویژه

بخشی به اشیاء در کنار موارد دیتری چوه مماز، های مختلف آه، انواع کنایه و ااهتشبیه و انواع آه، استعاره و  ونه
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المصدورندا پرهیز زییدری از  یور خییال کهنیه و     اغراق، مثل و ااا، به ترتیب درشمار پرکاربردترین  ور خیال در نفثه

سیازد کیه در همیاه    رو میساباه روبههای بدیع و بین، خوانندص اور را با حممی از تشبیه، استعاره و کنایهای در متکلیشه

انیدا یزد یردی هیدف نویسینده را از ایین کیار       ساختار تصویرآفرینی رایج )انواع تشبیه، استعاره، کنایه و ااا( عرضه شده

با ابداع تشبیهات نو و استعارات و کناییات بیدیع و احیانیاً دور از    زیدری[ کوشیده اس  تا »]داند: متمایز ساختن نثر می

 وهف (ا: بیس 5831نسوی، زیدری«)واود آوردذهن و ناآشنا به  وش، به نثر خود امتیازی بخشد و در آه تنوعی به

ااا  : مرکیب، مفیروق، معکیو ، امیع و     تشیبیه ی شدهتلاش زیدری برای خلق تصاویر در نالب ساختارهای شناخته

: ، تعریض، رمز، ایما و تلیویح و دیتیر  ینایع    کنایههای مختلف  با علانه مماز: مصرحه، مرشحه، ممرده و ااا  استعاره

هیای خییال و امیور اسی  نیه      دهد که ابداع و نوآوری او محدود به کشف پیوندهای تازه مییاه  یورت  بیانی، نشاه می

 آفرین، ساختارهای تازه: 

دوسی    یدر دییده  حدقاه  ناور  چوه تیر  از آه روی، اای  رفتهآواز هم در دل راز وهچ سناناز این دس ، » -

 بار گناه چوه شمشیرکساه و غریباه و از اانبی امعی بی در  رده زه گریبان چوه پالهنگ  بر طرفی نشستهپسندیده 

 ( 16« )خواهاهنی  بر  رده

بیودا اهیاه    مسیحبود، بیارامید، پس برآشف ا  فتهچرخ آشاسلا  بود، بیدار  ش ، پس بخف ا  بخ  خفتۀ اهل» -

 (12«)مرده را زنده  ردانید، پس به افلاک رف ا 

و از ایین  »(  6همیاه،  «)در کیار آمیده،  یل  رحیم بیه کلیی میدرو  شیده         سیف، یعنی ناطع ارحا  حیاتتا » -

 (    8«)آمیز فروخوانم، حکای  شکای اندوه، یعنی  درنشین دلتیری

ی شیودا نویسینده در نمونیه   المصیدور مشیاهده میی   های بدیع  ور خیال در نفثههایی از ترکیبونهدر موارد فوق، نم

ها را ناهل آمده  ولی آه« بار  ناه»و « شمشیر»و « نور حدنه»و « تیر»  «راز»و « سناه»ای تازه میاه نخس ، به کشف رابطه

هیای مشیخص شیده، اسیتعاره از سیلطاه      نمونه، واژه در هماه ساختار تشبیه مفصل و مرسل بیاه کرده اس ا در دومین

اندا تلاش برای نوآوری در  ور خیال به ویژه در نمونۀ الدین اس  که در نالب استعارص مصرحۀ مرشحه اراهه شدهالال

وی، شدص کنایات، برای آ اهی خواننده از ماصود خای تازه در ساختار شناختهپایانی آشکار اس ا نویسنده با خلق کنایه

 عنه نا زیر اس او سردر م نشده او، از توضیح مَکنیٌّ 

طلبد  زیدری با تعیویض زاوییۀ   ها ممالی فراخ و فر تی دیتر میهای نوآورانه که احصاء آه ونه تلاشافزوه بر این

م بیر آشیکار سیاختن مهیارت خیود در ترسیی      آفرینید تیا عیلاوه   های مختلف بازمیدید خود  تصویری واحد را به شکل

های مختلف ی  امر، موضوع مورد نظر را در ذهن مخاطب تثبی  و او را با خود همراه سیازدا بیا نتیاهی بیه بنید      انبه

تواه مشاهده کیردا زییدری   آغازین کتاب در  فحات پیشین، این تعویض زاویۀ دید نویسنده در تصاویر را به خوبی می

به موضوع نتریسته اس ا این امر افزوه بر نوشیده تصیویر، عمیق    ی اهاه، هر بار از ی  زاویه در ترسیم اوضاع آشفته

طلبید، زمیانی   سازدا تصاویری که درک اازای آه درنتی طولانی میای را که نویسنده پش  سر ذاشته، آشکار میفااعه

انطبیاق و   دستی نویسنده را درکه در پیوند با یکدیتر کشف و به شکلی یکپارچه و منطبق برهم مشاهده شوند  هم چیره

دهند و هم خواننده را در این شرح درد بیا  نشاه می ای شترف و دردناکی حواد  در نالب پردهتصویر کرده چندلایه

 سازندااو همدل و همراه می

المصدور، به موازات سب  فنی و مصنوع اور، با پیوندهای چند انۀ اایزای کیلا  همیراه اسی ا     تصویرپردازی در نفثه
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ها بیا  شود، به  زین، واژ اه و پیوند چند انۀ آه ونه که در اشعار حاف  نیز مشاهده میساباه آهسی بیزیدری با وسوا

الب فنوه و  ناعات بلاغیی در نفثیه   های لفظی و معنایی واژ اه، که در ندیتر اازای کلا  تواهی خاص داردا تناسب

 کننده یافته اس :رههای نویسنده بازتابی خیالمصدور رعای  شده، در تصویرپردازی

گشاته؛ تیار کاه     به مثال زورآزمایان سر افرازسرافراز  سنانشده، خون، خوار شده؛  خونخوارآبخورده تا  بلارک

را هرلحظاه،   آبساتنان لیاالی  شاده؛   چون گوی سرگرداندر میدان تقدیر  تدبیرنصیب هد، بودی، تیر ضمیر آمده؛ 

، «عشِ رجََباً تَارَ عجََباا  »اند: ، هرچند گفتهباز ایا بوالعجب؛ بلایی زائیده نونوبهست حُبلی را، اگرچه حاله معین شده

قاراب  کوب افتاده؛ عظا  را عظاا  لگادکوب شاده؛ یماانی در     هر لمحه عجََبی نماییده؛ رؤوس را رؤوس در پای

 امن و اماان شده؛  نشینگوشه چون زه کماناز میان امت  سلامت؛ إلف گرفته، جایگیر آمده؛ خناجر با حناجر رقاب

، نکباای نکبات  ، آب از روی همگنان بردهاز دست اهل زمان بیرون رفته؛ سمو  عواصف هرچند برعمو   چون تیر

یعنی سیف، در کار آمده، صالت رحام باه کلای      قاطع ارحا  حیاتحال به یکبارگی برهم زده؛ تا حال منِ پریشان

 (6: 5831نسوی، زیدریمدروس شده؛ بازین همه]...[. )

ای از بخشی به اشیاء و ازآه، بیا محوریی  بازنمیایی  وشیه    انبوه این تصاویر که در نالب تشبیه، استعاره، کنایه، ااه

 ییری از  سیازد: زییدری بیا بهیره    حمله مغول، درهم تنیده شده اس ، شترد ویژص زیدری را در تصویرپردازی آشکار می

نشیاند و بیه خلیق    های مختلیف  یورخیال، کنیار یکیدیتر میی     نالب، انبوهی از تصاویر را در ساختارهای شناخته شده

هیای چند انیه مییاه    های زبانی و تناسبپردازدا غلبۀ لف  در نثر مصنوع نیز، امکاه استفاده از بازیتصویری چندلایه می

ز بیرای مخاطبیاه   ها تصاویری شتف  بیافریند که دریاف  آه ااازای کلا  را برای نویسنده فراهم آورده تا به یاری آه

اا که نویسینده  پذیر نباشدا ا رچه تصاویر ساده و زودیاب نیز در این اور کم نیس ، اما آههای آماده امکاهخاص و ذهن

  یردا پردازد، از شترد تصویری یادشده بیشتر بهره میهای تصویری پیچیده میبه خلق کانوه

 نمایند:  میود دارد که شترد خاص تصویرپردازی نویسنده را باز المصدور وابه طور کلی پنج کانوه تصویری در نفثه

 در این حمله  تصاویر مربو  به حملۀ مغول و اوضاع اامعه -5

 الدین در حالات مختلف تصاویر مربو  به سلطاه الال -6

 های زماه، مکاه، اشیاء، حیوانات و ااا تو یف -8

 ا وه های  ونتصاویر مربو  به شرح حال نویسنده در مونعی  -1

 بازنمایی تصویر افراد موافق و مخالف نویسندها -1

درپی تصیاویر در نالیب   ها به ترتیب یادشده اس ا نویسنده با تکرار پیانتیز در این کانوهبسامد و حمم عنا ر خیال

شیکل بازنماییدا   کند مونعیتی واحد را به چند ها، تلاش میبخشی به اشیاء، مبالغه و نظایر اینتشبیه، استعاره، کنایه، ااه

ی ی مغول به تصیویر کشییده اسی ، تصیاویر کیانونی دسیته      های پیشین، که وضعی  اامعه را در حملهافزوه بر نمونه

 نیز نابل مشاهده اس ا   516و  16، 18-16، 15، 82، 88-86نخس  در   فحات 

مواردی کیه نویسینده بیه انتایاد از      آمیزند  به استثنایساختی ستای،تصاویر دستۀ دو  اغلب در نالب استعاره با ژرف

 یاه کیه سیلطاه فیار  از حملیۀ مغیولاه و نزدیی         الدین پرداخته اس ا به عنواه مثال، آهنشناسی سلطاه الالمونعی 

شدنشاه، به عی، و نوش پرداخته، زیدری افزوه بر سرزن، اطرافیاه پادشاه، با زبانی تصویری و در نالب این عبیارات،  
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ای در غرقاب نار به کار آب پرداخته و در گذر سیلاب، مجلس شاراب سااختهو و   »کند: انتااد می از عملکرد سلطاه

در کا  اژدهای دمان، دهان از پی شیرینی عسل گشادهو و بر لوح شکستۀ کشتی، تمنی جاریۀ بهشتی پختهو فاردات  

الیدین در  یفحات   اه ایلال نامۀ زیدری در میرگ سیلط  (ا سوگ15: 5831نسوی، زیدری «)کند خمار، کامشب مستی

 پیاپی، از تأویر ذارترین تصاویری اس  که هم اایتاه سلطاه نیزد نویسینده و هیم تعلیق خیاطر نویسینده را بیه او بیاز        

و  بانی اساس جهانباانی ، سوار میدان سلطنتو  باروی ملتو  سورنامردی و ناجوانمردی،  افسوس که به»نماید: می

گاویم!و  شد، به باد بردادند. ]...[ چه میاو زهره در دل خاکساران آتشی آب می که از نهیب مضحک ثغور مسلمانی

ای برآورد و بمارد. نای، نای، باانی     آخر کار شعله وارچراغبود،  نور دیدۀ سلطنتجویم!و و از این تعسف چه می

مصیبت نه از آن قبیل است کاه  المصدور خویش بازشویم که این اسلا  بود، بدأ غریباً و عاد غریباً. بیا تا به سر نفثه

افیزوه بیر ایین میوارد، در      (ا11-13: 5831نسیوی،  زییدری  «)به بکاء و عویل در مدت طویل، حق آن تاوان گازارد  

 الدین  ورت  رفته اس ا  هایی دربارص سلطاه الالنیز تصویرپردازی 35و  21-26، 13، 18، 53، 53 فحات 

المصدور خلق کیرده اسی     مواردی اس  که تصویرهای بدیعی در نفثه تو یف زماه، مکاه و عنا ر طبیعی از دیتر

(، شیهرها  511-511العبیور ) های  عب(، مکاه33(، آغاز بهار)15-16ویژه و ف آسماه  بح مااره طلوع خورشید )به

 سازدا ها دور میها که متن را از  زارش تاریخی  رف، فرسنگ( و نظایر این8(، و ف نلم)31و62،31)

اا، البته با تعیداد تکیرار بیشیتر، بیه     های پیشین، زیدری حمم کمتری از تصاویر را به  ورت ی ماایسه با دستهدر 

او کیه در نالیب  فتتیوی     های درونیی های نویسنده و کشمک،النفسو ف حال خوی، اختصاص داده اس ا خطاب

در ترسییم احیوال خیوی، بیه نمیای،      او را اش ساماه یافته، ندرت نویسیند ی  عال، دل، نفس و دیتر عنا ر واودی

زنید  ها، تصاویری تأویر ذار از احوال خوی، با استفاده از کلمات نای، میی   ذاردا زیدری به ویژه در شرح  رفتاریمی

ور  در حال، به رسم استغفار در قد  افتاد و الام بار سابیل اعتاذار، برپاای      »بهره نیس : که  اه از نوعی طنز نیز بی

تش تب به دمی که در شب واقعه تافته بود، افروخته شد؛ گوشت و پوست چنان از هر دو پای درآمد کاه  ایستاد؛ آ

سیایر   (ا38:  5831نسیوی،  زییدری  «)ها مانند اصابع مذری برهنه ماند و کف چون پنجۀ مریمی، عاری شاد انگشت

، 36، 32، 21، 23، 21، 28، 12، 12، 11، 11، 13، 11، 83، 81، 85، 52تیواه مشیاهده کیرد:    موارد را در این  فحات می

 ا  566و  551، 32، 32

زیدری در تصویرپردازی افراد مخالف و موافق خوی،، از  ور خیال متفاوتی بهره بیرده اسی ا در و یف مخالفیاه     

کیه در  های تهکمیه، طنز و کنایه )تعریض( نابیل توایه اسی   چنیاه    د، بسامد استعاره شایچوه اغلب زباه به همو می

( زباه به طعن و دشنا   شوده اسی ا   21-23و  25-22: 5831نسوی، علی عرانی )زیدری و ف  احب آمد و امال

ا در و ف سیعدالدوله  در و ف دوستاه و موافااه خوی،، بر شیوص معهود رفته و به تشبیه و استعاره بسنده کرده اس 

عهدی که أبنای عهد در وفای عهد، غبار او نتوانند شاکافت.  اوست آن نیک»نامۀ اوس ، آورده اس : که مخاطب غم

(ا این و ف را ماایسه کنید 3: 5831نسوی، زیدری «)طبعی که آب در لطافت گرد او نتواند شکافتاوست آن لطیف

اقی پیش از من بنده آنجا رسیده بود ]...[ و اکنون که در ایراد این قصاۀ  جمال علی عر»علی عرانی:  با و ف امال

و از دو سه وصف چااره نیسات: ]...[ پایش هار محارر کاه       صفاتذات شریفپرغصه، شروع رفت، از تعریف آن 

 آبی بر روی کار، عذار در خدمت عارض عراق سبز کرده و تا العذارخلیع؛ سر جوال بازگذاشتهکشی کرده، خریطه
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در  (ا22: 5831نسیوی،  زییدری  «)هنگامۀ عمل گر  کارده تا  انبانچه نر  کرده، ]...[ بسی آب از دیده روفته، بازآورد

اا در متن اای  رفته، بسامد بالای کنایات در همیو فیرد اخییر نییز     ی تهکمیه که بسیار بهاین و ف، افزوه بر استعاره

 نابل تواه اس ا  

زنید، بیه   هایشاه، در ساختاری یکپارچه و منسمم، به هم پیونید میی  را با تمامی تفاوتهای تصویری چه این کانوهآه

 یری از اازا و عنا ر مشابه در پرداخ  تصویر اسی ا زییدری   غیر از ساختار تصاویر و شتردهای تصویرپردازی، بهره

فرهنگ ایاری اامعیها تصیویرهای     یرد، یا از ساختار زند ی روزمره و عنا ر ا لی خیال خود را یا از طبیع  وا  می

سیازند،  اش برنرار میی ممازی زیدری، با پیوندی که میاه موضوع مورد نظر او و اازای طبیع  یا عنا ر زند ی روزمره

آورند کیه در عیین   علاوه بر امکاه درک بهتر تصویر و درنتیمه، همراهی بیشتر با نویسنده، کل منسممی را به واود می

 اندام  هدف نویسندهحف  تمایزها، در خد

ا کنید و بی  های تصویری، انبوهی از  ورخیال را در نالب ابزارهای بیانی بیه میتن سیرازیر میی    زیدری در خلق کانوه

المصدور، آییات،  کنندص تصویرهای نفثهترین عنا ر تاوی پردازدا مهمها می یری از دیتر اازای کلا  به تاوی  آهبهره

سی اس  که به تناسب نوع کلا ، ناشی تأکیدی، تأییدی، تکمیلی یا تزیینیی بیرای معنیی بییاه     امثله و اشعار عربی و فار

شاه در متن، بیه  اند، افزوه بر کارکردهای معناییشده در نثر دارندا این شواهد و امثله که اغلب خود حاوی تصاویر بدیع

آسادُ موتٍ، مخُدَّراتٌ، ماا لَهاا     »شیرانی که »: انید پردازند و  اه خود محور ا لی تصویرپردازیتاوی  تصاویر نیز می

صفت ایشان بودی، گریزگاه « الحتو،ِ کأنَّما   بین الحتو، و بینهم أرحا ُ الا الصَوارِ َ و القَنا آجا ُ    مسترسلین إلی

ای به محاماات  جویان. زَهی عارو که زِهی در مقا  مرامات از کمان بازنگرفتند و زارِ کارو که در صف کارزار لحظه

در ایین نمونیه،    (ا11: 5831نسیوی،  زیدری «)انداختندچنان با کیش مییکشان نبود   همباز نایستاد. روزگار تیر یک 

)استعاره از لشکریاه « شیراه»ی کند، واژهاندا تصویری که ابیات الاا میابیات عربی، محمل ا لی تصویرپردازی نویسنده

 کندا  ع آه، کل تصویر اراهه شده را تاوی  میالدین( و به تبسلطاه الال

ای از  یورخیال در تعرییف سینتی    هایی پرداخته که ا رچه، نشانهافزوه براین موارد، نویسنده،  اه به تو یف  حنه

(، تصیویری را  52: 5813 ونه که شفیعی کدکنی اشاره کیرده اسی  )شیفیعی کیدکنی،     شود، اما هماهها دیده نمیآه، آه

جاا    قلقلاجناد،  ولولۀسلاح و  قعقعۀجیاد و  حمحمۀکفاح و  عطعطۀدر وقت »سازد: خواننده ممسم می پی، روی

شلواربند گزیاده و هنگاا  تجفاا، ]و[ مغفار زیار لحاا، و بساتر         فشفشقلیه و  چشچشبوس و  چپچاپمی و 

دییداری و بصیری باشید،     کیه بیی، از آه  (1)(ا تصویری که در این بخ، اراهیه شیده  11: 5831)زیدری نسوی، «خزیده

آواها  ورت  رفتیه، تیأویری شیترف در ایین الایای تصیویر       هایی که از طریق نا آراییا واا(1)شنیداری و سمعی اس 

ی خیال )تشیبیه، اسیتعاره، ممیاز و کناییه( و تنهیا بیا        یری از  ور چهار انهدارندا از سوی دیتر، نویسنده، بدوه بهره

سیازدا  متااره در کلا ، تصویری پویا از وضعی  سپاهیاه سلطاه، پی، چشیم نمیودار میی    هایها و سمعرعای  موازنه

 ییری از  دسیتی نویسینده را در بهیره   ها ا رچه محدود اس ، اما همین تعداد اندک نیز چییره  ونه تصویرسازیتعداد این

وابسیته  »ی  فوی وایی که به عایدههای آسازدا چنین تناسب و توازهتمامی اازای کلا ، اه  الاای تصویر آشکار می

تیرین  ترین واحد زبانی )واا( تا بیزرگ ( و از تکرار کوچ 528: 5828 فوی، «)اس  ای از فرآیند تکرار کلامیبه  ونه

کنید،  که موسیای را بر متن خود حاکم میی بر این شاعر و نویسنده، علاوه»شود، شتردی اس  که آه )امله( حا ل می
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کیی، و همکیاراه،   ذاکری«)کرار ی  واا ]به عنواه ی  واحد زبانی[ معنای خا ی را به مخاطب منتال کندتواند با تمی

(ا این معنای خاص، اندوه حاکم بر اور اس  که زیدری آه را ازطریق بیاز ویی سر ذشی  خیوی، و    561-561: 5838

  ذاردا  درمیاه می الدین، در نالب تصاویر متعدد با مخاطبتأسف بر از دس  رفتن سلطاه الال

 یری عا  از  یور خییال   ا بهره5تواه خلا ه کرد: ترتیب، شتردهای تصویرپردازی زیدری را در موارد زیر میبدین 

 یری از  ور خیال متعیدد و چندلاییه    های تصویری با بهرها ایماد کانوه6به شیوص معهود و به  ورت پراکنده در متن  

ا خلیق  1ر و امثلۀ عربی و فارسی هم برای آفرین، تصویر و هم برای تاوی  تصاویر میتن و   یری از آیات، اشعاا بهره8

 های زبانی واژ اه در ساختار املها  تصویر با استفاده از ظرفی 

 المصدورکارکردهای تصویرپردازی در نفثه -4-2

رغیم  انیدا ایین تصیاویر علیی    المصدور همتی در اه  نترش نویسنده و درونمایۀ اور، شکل  رفتیه تصویرهای نفثه

ایا کیه   هیای نویسینده اسی ا حتیی آه    کننید و آه، شیرح دردمنیدی   تفاوت ظاهریشاه، همتی ی  هدف را دنبیال میی  

چینید کیه نتیرش    ای  یور خییال را در کنیار هیم میی     یابد، اازای کلا  به  ونهای تزیینی میتصویرپردازی  رفاً انبه

 نمایدا  نویسنده و هدف او را بازمی

 -6به تصویر کشیده تمربیۀ هنیری نویسینده و     -5تواه اای داد: می ه طور کلی کارکردهای تصویر را در دو دستهب

(ا  آه دسته از تصاویری که به ظاهر نای،  66: 5835انتاال این تمربه به مخاطب و اشتراک آه با او )امیدعلی و دیتراه،

هنیری نویسینده را بیه تصیویر      کند،  رفاً تمربیۀ کلا  ایماد نمیها خللی در روند و کارکردی تزیینی دارند و حذف آه

آینید و  شیمار میی  اند، ازهیی از روایی  بیه   کشندا در ماابل، تصاویری که به شکلی منسمم در باف  متن به کار رفتهمی

تراک آه بیا  سازند  از تلاش نویسنده برای انتایال تمربیه و اشی   نترش و دید اه نویسنده را در مواضع مختلف آشکار می

 (ا66: 5835کنند )امیدعلی و دیتراه،مخاطب حکای  می

آینید، هیر یی     ایای کتیاب بیه چشیم میی     ای که در ایای المصدور، درکنار تصاویر پراکندههای تصویری نفثهکانوه

اندا ا رچیه نثیر مصینوع، اطنیاب     کارکردی خاص در متن دارند و به تناسب هدف و نترش زیدری، در متن اای  رفته

انید کیه   المصدور در پی داشته اس  و به تبع آه، تصاویری در متن اای  رفتیه اا را در نفثههای نابهسخن و دراز ویی

از آرای، سخن، کارکرد دیتری ندارند  اما نباید از نظر دور داش  که حتی همیین تصیاویر بیه ظیاهر زینتیی نییز، بیه        

 کنندا  نا، خا ی را در کلا  نویسنده ایفا می ورت ازهی از ی  کل، در هماهنتی کامل با اورند و 

هیا، اشییاء و عنا یر طبیعیی،  یرف نظیر از اسیتثناهات،        ها، زمیاه های تصویری یادشده، تو یف مکاهاز میاه کانوه

ی مغول که تصویری یکپارچه از وضعی  اامعه در زماه حمله کارکردی تزیینی دارندا نویسنده در آغاز کلا ، پس از آه

 نویسد:  خواهد شرح درد خود را با نلم بیاه کند  میدهد و میمی به دس 

تیزتاز قلم که هنگا  مهاجرت، خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است، به دست گرفته و قصد آن کرده که شاطری  »

بار   ا  که: از قلم که چاون از آتش حرقت که ضمیر بر آن انطوا یافته است، در سطری چند درج کنم؛ ]...[ باز گفته

سیاه نشیند، سپید عمل کند و بر سپید سیاه، جز نفاق چه کار آید!و دو زبانست سافارت اربااب وفااق را نشااید.     

 دار است، نتوان گفت که رازدار است. ]...[ طالب علمای کار است. اگر چه اندروننماید، سیاههرچند به سر قیا  می

سات  در فصاحت حریری« لم تکونوا بالغیه الا بشِقِّ ألأنفسُ»د ست سودا بر سر زده، تا تن دو نیم نکند، ذوفنون نشو
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نشینی است البینی است که وقت مهاجرت کاغد. دستست که حدیث فاوا برد. غرابو اصلش قصب؛ پیسه کلاغی

کند. سر بریاده  چینی است که ناشنوده روایت کند. سرتراشیده است و سر سیاه میکه از صدور حکایت کند. سخن

ست که سخن نگاه دهانیست. زبان بریدنش، شرط گویاییست. آبروییگوید. آب رویش در سیاهسخن میاست و 

 (ا  8-1: 5831)زیدری نسوی، «ست که آنچه گفت بباشدکامیدارد. سیاهنمی

دهید   دهد و تو یفی که پی، روی مخاطب نرار میتصویری که نویسنده از نلم در آغاز این شرح اندوه به دس  می

ی کلا  اس  که چیر ی نویسنده را در اسیتخدا  معیانی دو انیۀ الفیاو بیه تناسیب       دهندهاا و  رفاً آرای،به ظاهر نابه

یابیم که همیین تو ییف طیولانی و     ذارد اما با اندکی دن  درمیاازای کلا  )ایها  تناسب( و پارادوکس، به نمای، می

و تایابلی کیه بیا    « سییاه »بسامد رنیگ   -5دهد: المصدور را نشاه میفثههایی اس  که انسما  متنی نتزیینی، حاوی مؤلفه

ای را که پی، از این در متن تو ییف شیده، تاویی     بر شتتی اامعهروزی و بخ ایماد کرده اس ، تیره« سفید»رنگ 

رده از اوضاع او افی که به نلم نسب  داده شده و همتی از ملازمات عمل دیوانی و زند ی درباری اس ، پ -6کند  می

تغیییر   -8و ااا  « چینیی سیخن »، «سیپیدکاری »، «کیاری سیاه»، «دو زبانی»، «نفاق»دارد: دربار ایراه مااره حملۀ مغول برمی

ی ترین ابزار کار نویسنده اس ، در نتیمۀ آشفتتی اوضاع  ناشی از حملیه نترش نویسنده به زند ی و دنیا: نلمی که مهم

کیامی،  و به سبب سیاه« سفارت ارباب وفاق را ]نمی[شاید»اس   اکنوه، دیتر به سبب دوزبانی مغول، تغییر کاربری داده 

 حکم، محتو  و تغییرناپذیر اس   حکمی که از مرگ چیزی نیس ا

المصدور، با خلق تصاویری بدیع و شتف ، افزوه بر بیاه دردها، در پیی نمیای، نیدرت و چیر یی     نویسنده در نفثه

ای از ایین تصیاویر، بیه کیلا  و رونید      نماید که پیاره به کار یری الفاو اس   از این رو بدیهی می خوی، در استخدا  و

 زارش نویسنده تحمیل شده باشندا زیدری چه در این تصاویر زینتی و چه در تصاویری که نا، ا یلی در  یزارش او   

خلق کرده اس  که از تعمد نویسنده در این نیوع  انتیز، تصاویری دیریاب ای عنا ر خیالکنند  با ترکیب چندلایهایفا می

دهندا زیدری با آ اهی از ندرت تأویر ذاری تصاویر، افزوه بر الاای تصاویر تودرتو و چندلایه به تصویرپردازی خبر می

 هیا، نیازمنید تلاشیی    یرد که غراب  و در مواردی معیانی متعیدد آه  متن، واژ انی را در این تصویرپردازی به خدم  می

است، به  ترجمان سرایرو  خفیر ضمایرتیزتاز قلم که هنگا  مهاجرت، »میاعف برای فهم متن و کشف تصویر اس : 

است، در سطری چند درج کنم؛  انطوا یافتهکه ضمیر بر آن  حرقتاز آتش  شطریدست گرفته و قصد آن کرده که 

کند و بر سپید سایاه، جاز نفااق چاه کاار آیاد!و دو       ا  که: از قلم که چون بر سیاه نشیند، سپید عمل ]...[ باز گفته

دار اسات، نتاوان   کار است. اگر چه اندروننماید، سیاهزبانست سفارت ارباب وفاق را نشاید. هرچند به سر قیا  می

، تا تن سودا بر سر زدهست . طالب علمیکلا  او صحیح نباشد اجوفیست که تا مشتق نشود،گفت که رازدار است. 

پیساه  سات و اصالش قصاب؛    در فصاحت حریاری  «لم تکونوا بالغیه الا بشِقِّ ألأنفسُ»ند، ذوفنون نشود دو نیم نک

ایین درنیگ    (ا8-1: 5831)زیدری نسوی، «کاغداست که وقت مهاجرت  البینیغراب. حدیث فاوا بردست که یکلاغ

لایه، با در یرساختن ذهین خواننیده در   دشوار و عبارات چند های مختلف تصاویر در نالب واژ اهبرای درک پیوند لایه

 سازدا  فرایندی کشفی، تواه او را به مسألۀ ا لی معطوف و او را با نویسنده همدل و همراه می

الیدین(، پیشیبرد ونیایع     رف نظر از کارکرد تزیینی، تصاویر برای بیاه عواطف نویسنده )در  حنۀ مرگ ایلال      

تاب(، بییاه اهمیی  موضیوع و تأکیید بیر محتیوای پییا  ) رفتیار آمیده سیلطاه           داستاه )تصویر حملۀ مغول در آغاز ک
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بخ، اور )تصویرهایی که از روز یار و  الدین در محا رص لشکر اه( و تأیید نترش نویسنده به عنواه عامل وحدتالال

ی ابیزاری دارد کیه بیه    اندا در تمامی ایین میوارد، تصیویر کیارکرد    اش با مردماه حکای  دارد و ااا( به کار رفتهدورویی

انتیای ساختار و کارکرد بلاغ  سنتی، در خدم  تشریح نترش و دید اه نویسنده در متن اس ا تلاش برای برنیراری  

 ونه تصاویر، ارزش تصاویر را بر عاملی بیرونی استوار سیاخته اسی ا   پیوند با مخاطب و تأویر ذاری بر او به واسطۀ این

 (ا21: 5832اس )فتوحی، « تصویرهای اوباتی» یری ع تصاویر، اسا  شکلبندی انواامری که در تاسیم

 المصدورانواع تصویر در نفثه -4-3

 یردا حا ل ایین امیر، خلیق     یری از تمامی امکانات زبانی و بیانی  ورت میالمصدور با بهرهتصویرپردازی در نفثه

های خیوی،  ها و آوار یدر این حسب حال، سختی تصاویری متنوع به موازات اهداف و نترش نویسنده اس ا زیدری

دهد که افزوه بر همیدلی مخاطیب بیا او، اویر را از بییاه ونیایع  یرفاً        را در نالب تصاویری پی، روی خواننده نرار می

 ی هنری بخشیده اس ا  تاریخی دور ساخته و به آه انبه

رده،  رف نظیر از مهیارت و چیر یی نویسینده در     المصدور را به شاهکاری در حوزص نثر مصنوع تبدیل کچه نفثهآه

بخی،،  مثابه عیاملی وحیدت   های زباه فارسی، زاویۀ دید و نوع نترش او به موضوع اس  که به  یری از توانمندیبهره

 المصیدور، همتیی در خیدم  اندیشیۀ    المصیدور را بیه هیم پیونید داده اسی ا تصیاویر زییدری در نفثیه        تصاویر پراکندص نفثه

اندا تصاویری که در تو یف زماه و مکاه، مویه بر میرگ سیلطاه، شیرح حیال نویسینده و دیتیر افیراد، شیکای  از         نویسنده

نامرادی بخ  و  له از روز ار افاکار، وحش  از حملۀ مغول و تو یف آه، همو مخالفاه و سیتای، دوسیتاه و ایزآه، در    

 انداری مناسب برای بیاه نترش نویسندهاند، همتی ابزاهه شدهبخشی به اشیاء و ااا ارانالب تشبیه، استعاره، کنایه، ااه

ا 8احیال و  6ا امکیاه وایود    5غرض از تشبیه و با ی  توسع، تصویرپردازی، بیاه حال مشبه اس   خیواه بخیواهیم   

زشی  نشیاه    ا8ا آراسیتن و تیزیین،   6ا استوار ساختن )تاریر(، 5اندازه و مادار مشبه را بیاه کنیم  یا هدف ما از تشبیه، 

(ا به ایین منظیور، شیاعر ییا نویسینده بیا       621-621: 5818انتیز الوه داده مشبه باشد )راایی، اتازه و شتف 1داده یا 

 یرنید( )رکا  برنراری پیوندی میاه محسوسات و معاولات )که خیال و وهیم بیه ترتییب در ایین دو حیوزه ایای میی       

آفریننید کیه ییا بیه درک و دریافی       یابد و تصاویری میدس  می ( در دو سوی تصویر، به این مهم31: 5836شیرازی، 

ها دور از ذهن و نیازمند تلاشی برای یافتن پیوند دو سوی تصویر اس ا تاسیم مخاطب نزدی  اس  و یا دستیابی به آه

 ی   ا حسی8همی(  ا عالی )به اضافۀ تشبیه و6احسی)به اضافۀ تشبیه خیالی(  5ی تشبیه به اعتبار طرفین آه به چهار  ونه

، بیرای بییاه   حسی نیز به اعتبار همین پیوندی و ارتباطی اس  که ذهن آفرینشتر شیاعر ییا نویسینده    یا عالی 1عالی و 

بندی تازه از کارکرد تصویر، (ا در ی  تاسیم632-631: 5833سازد)رکا طبیبیاه، اندیشه میاه عنا ر  ونا وه برنرار می

هیای ایین نیوع    بیانتر ی  تمربۀ حسی با ابعاد محدودندا منشأ علانه»اند که نا   رفته« باتیتصویرهای او»تصاویر حسی 

 (ا  13: 5832فتوحی، «)تصویر تشابه، تااره و همانندی میاه امور حسی اس 

 المدور برای برنراری پیوندی نو میاه دو امر و آفرین، تصویری تازه در ایین فرآینید، ا رچیه بیه    تلاش نویسندص نفثه

 اا که این  ور خیال در نالب ساختارهای شیناخته حیور  ورخیال غیر تکراری و بدیع در این اور منمر شده اما از آه

دلا کوهو کاه ایان خبار    سنگین»اند: اند، از محدودص بیاه و انتاال تمربۀ حسی فراتر نرفتهشدص سنتی، تصویرآفرینی کرده

که این نعی جانسوز بدو رسید و فرو نایستاد. سحاب در این غام اگار   سهمگین بشنید و سر ننهاد و سردمهرا روزو 

به جای آب خون بارد، بجای خود است. دریا در این ماتم اگر کف برسرآرد، رواست. آفتاب را مهار چاون شااید    
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(ا ا رچیه  13: 5831)زییدری نسیوی،   «خواند که بعد از او برافروخت!و شفق را شفیق نشاید گفت که دلش نسوخت

الیدین  ای عاطفی و تأویر ذار در سوگ سلطاه ایلال نده با پیوندی که میاه تمامی اازای کلا  برنرار کرده، به شیوهنویس

رود و در همیاه نالیب   وار ی عنا ر طبیع ، از سطح فراتیر نمیی  شود، انساه ونه که مشاهده میکند، اما هماهمویه می

 ا  ماندای و در محدودص تمربیات حسی بانی میکلیشه

 ییری تصیویرهایی سیطحی    ( اغلب به شکل28: 5832ای منطای و حسی میاه دو سوی تصویر )فتوحی، ایماد رابطه

المصدور منمر شده که هدف ا لی آه، تمسم امور خارای و وانعیات حسیی در ظرفیی دیتیر اسی ا در ایین      در نفثه

شودا البته این حکم در مواردی دص بشری الاا نمیشحال ، از ممموع تصویر و اازای آه، چیزی فراتر از وانعیات تمربه

 ادق اس  که نویسنده، با ایماد پیوند میاه دو امر حسی، تصویری فراحسیی را ملمیو  نسیازدا بیه عنیواه نمونیه در       

: 5832فتیوحی،  «)ی طبیع  اشاره دارنید به حاایق فراتر از پوسته»اا که ها و استعارهای معاول به محسو ، از آهتشبیه

هیای متعیددی از   المصدور نمونهشودا در نفثهرود و عمای می(، تصاویر حا ل از آه از سطح ادراک حسی فراتر می22

تواه نشاه داد که در آه، امری معاول در پیوند با امری محسو ، دس  ییافتنی و ملمیو  شیده    این نبیل تصاویر را می

 رجاا  قاوس از آن روز بااز کاه در   »(؛ 33: 1331نسوی، دریزی«)را رخا از پای درآورده رجا آورثهلان بیخ»اس : 

بخت خفته، خواب خرگاوش بار آن غاافلان ناه     »؛ (11:  5831)زیدری نسوی، «متسعی بود امل عرصۀمنزعی و در 

چنان غالب گردانیده بود که به انذار بیدار شوند و دور محنت، کأس یأس نه چناان مالاماال در داده باود کاه باه      

 (ا  83: 5831)زیدری نسوی، «دپذیر باز دارندتحذیر، گوش پن

سازی نامدا زیرا اغلب به ملمو می« تصویر اعماق»این  ونه تصاویر در سطوح ابتداییِ نوعی اس  که فتوحی آه را 

انید و نویسینده در   اسامی معنا اختصاص دارند و از مفاهیم عمیق انسانی آه  ونه که در آوار عرفانی مطرح اسی ، خیالی  

 شاه، متناسب با میموه سخن بسنده کرده اس ا  ها،  رفاً به کاربرد سطحی  آهپرداخ

 

 نتیجه

نفثیه  ایراه مااره حمله مغول، تصاویری شترف در نالب کلمیات در   هنرمندی زیدری در پرداخ  و بیاه اوضاع اامعه

دا نویسنده در این اور بیا اسیتفاده از   سازالمصدور براای  ذاشته که خواننده را در این شرح درد با او همراه و همدل می

هیای  ا ایمیاد کیانوه  6 یری عا  از  ور خیال به شیوص راییج و بیه  یورت پراکنیده در میتن       ا بهره5شتردهایی چوه: 

ی عربیی و فارسیی هیم بیرای     ا استفاده از آیات، اشعار و امثلیه 8 یری از  ور خیال متعدد و چندلایه  تصویری با بهره

هیای زبیانی واژ یاه در سیاختار     ا خلق تصویر با استفاده از ظرفیی  1و هم برای تاوی  تصاویر متن و آفرین، تصویر 

نمایند، اما با نرار رفتن تح  لوای امله  به آفریده تصاویری دس  زده اس  که ا رچه در ظاهر متفاوت و پراکنده می

 اندا  ود آوردهنترش واحد نویسنده، با یکدیتر پیوند یافته و کلی یکپارچه به وا

بیه تصیویر کشییده تمربیۀ هنیری       -5المصدور به موازات سب  مصنوع اور، کارکردی دو انه دارند: تصاویر در نفثه

انتاال این تمربه به مخاطب و اشتراک آه با اوا تمربۀ هنری نویسنده در نالب تصاویری که اغلیب انبیۀ    -6نویسنده و 

خوانی با منظومۀ فکری نویسنده، اغلب کارکرد تایویتی دارنید و بیا    یل تصاویر در هماندا این نبتزیینی دارند، نموده شده

پردازنیدا افیزوه بیر ایین و  یرف نظیر از       ایماد نوعی فیاسازی، به الاای تصویر کلاه اور مطابق با نترش نویسنده می
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بییاه اهمیی  موضیوع و تأکیید بیر       -8پیشبرد ونایع داستاه، -6برای بیاه عواطف نویسنده،  -5کارکرد تزیینی، تصاویر: 

 اندا  بخ، اور به کار رفتهتأیید نترش نویسنده به عنواه عامل وحدت -1محتوای پیا  و 

در تمامی این موارد، تصویر کارکردی ابزاری دارد که به انتیای ساختار و کیارکرد بلاغی  سینتی، در خیدم  تشیریح      

ش برای برنراری پیوند با مخاطب و تأویر ذاری بیر او بیه واسیطۀ    نترش و دید اه مورد نظر نویسنده در متن اس ا تلا

المصیدور، اغلیب   رو، تصیاویر در نفثیه    ونه تصاویر، ارزش تصاویر را بر عاملی بیرونی استوار ساخته اس ا از ایین این

 اخواهسطحی و اوباتی هستند و با نترش و فیای کلی اور هم

 

 هاپی نوشت

خلطی که مبتلی به درد سینه از سینه بیروه افتند و ممازاً بر سخنی اطلاق شود که از شکوی و »اس :  در شرح عنواه اور آمده -5

 (ا122: 5831زیدری نسوی، «)اندوه و ملال دل و تألمات درونی برخیزد و  وینده را بداه راح  و فراغی روی نماید

کی، و همکاران،، در بررسی و تحلییل  ایی واود داردا ذاکریالمصدور، اختلاف نظرهدرزمینۀ تاریخی یا ادبی بوده متن نفثه -6

در متن تاریخی، زبیاه در خیدم  ایمیاد    »شناسی ساختترا معتادند به کارکردهای زباه از منظر زباه ساختار زباه متن اور، با اشاره

زبانی خودشاه هستندا بیا میرور کوتیاه      یرد و کلمات مواود در متن، رسانندص هماه معانی واژ انی ورسانی نرار میارتبا  و پیا 

  بنابراین پیا  خود «چه بتوید»بیشتر تواه داشته تا « چتونه بتوید»یابیم که در این اور، نویسنده به این که المصدور درمیمتن نفثه

: 5838کی، و همکیاراه:  ذاکری«)ای بخشیده اس های متعدد، به متن خود زباه شاعرانهرا کانوه تواه نرار داده و با هنمار ریزی

کیه[ نوشیتن   ایایی نویسی ادبی اسی  ]و ازآه نویسی یا تاریخشرح حال»(ا از سوی دیتر، با تواه به هدف ا لی نویسنده که 561

 ییری   ونه از کاربرد زباه ])کاربرد ادبی درنتیمیۀ اهی   نویسی سنتی نیز بوده اس ااا اینهای تاریختاریخ به زباه ادبی از ویژ ی

 ونه که از ارزش ادبی آه کاسیته اسی ا   کاهد، هماه  به سم  خود پیا ([، ا رچه تأویر ذار باشد ولی از ارزش تاریخی آه میپیا

ایم بلکه، از المصدور اراهه کنیم، نه فاط به هدف ادبیات پش  کردهاااا ر تنها خوانشی با انتیزص ارتبا  با اوضاع تاریخی را در نفثه

(ا بدین ترتیب اظهار نظرها پیرامیوه تیاریخی ییا    581-585: 5836سا  خانیانی و مل  پایین، «)ایممصدور کاستهالارزش ادبی نفثه

 ادبی بوده متن اور در نوساه و با تواه به نترش و دید اه محاااه، متفاوت اس ا

در »داننیدا  و تحاییق ادبیی میی   شناسیی  ادبیات، تصویرسازی را مربیو  بیه دو حیوزص  رواه   نظریۀ رنه ول  و آستین واره در  -8

به معنی بازسازی ذهنی یا خیاطرص تمربیۀ ادراکیی ییا احساسیی  ذشیته اسی  کیه ضیرورتاً دییداری           « تصویر»روانشناسی، لغ  

ازرا پاونید،  »آورنیدا  هد میی (ا آناه در تعریف تصویر از دیید اه ادبیی، سیخن ازرا پاونید را شیا     613: 5828ول  و واره، «)نیس 

وحیدت بخشییده بیه    »و « ای از زماهخورد ی عاطفی و عالانی در برهه ره»دهندص را نشاه« تصویر»نهی  ادبی،  ساز چندنظریه

 (ا  613: 5828ول  و واره، «) داند نه اراهۀ  وریمی« افکار متفرق

ر بیه مرزهیای شیعر کمی      تیر شیده نثی   ها ا رچه با افزوده بر بار موسیاایی متن، به نزدی آرایی حا ل از آهآواها و واانا  -1

اهمیی  و زیبیایی ایین نیوع     » ونه که وحیدیاه کامکار اشاره کرده اس ، آیند و هماهکنند، اما از ابزار  ور خیال به شمار نمیمی

هیای  تر از تصینعی اسی  و روح انسیاه بیا پدییده     تکرار در رابطۀ طبیعی میاه لف  و معنای آه اس   زیرا هر چیز طبیعی مطلوب

(ا دروانع، پیوند طبیعی و دلال  ذاتی لف  و معنی در 53: 5833وحیدیاه کامیار، «)کندحسا  انس و  میمی  بیشتری میطبیعی ا

های ادبیی تبیدیل کیرده اسی   زییرا      ی شاعر و نویسنده در متنها را به ابزاری مهم اه  نشاه داده احسا  و عاطفهآواها آهنا 

نیول معیروف،   حسو  هستند و چوه شاعراه برآنند که مفاهیم ذهنی را عینی  بخشیند و بیه  آواها عینی  دارند و ملمو  و منا »

تیرین ابزارهیای کیار شیاعری     تیرین و براسیته  آواهیا یکیی از مهیم   کشیند  لیذا نیا    زنند بلکه ]به[ تصویر میی شاعراه حرف نمی

 (ا  83: 5821وحیدیاه کامیار، «)اس 
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ها را با کلمیات  توانیم آه تمربهکنیم و میحوا  مختلف خود، امور مختلفی را تمربه می ما با» ونه که به عایدص فتوحی هماه -1

دانید  (  ایماژ نیز می تواند انواع مختلفی داشته باشدا او تصاویر را محدود به حس بینایی نمی18: 5832فتوحی، «)به تصویر بکشیم

ای را در ذهین حاضیر سیازد ]ااا[ ییا     تمربۀ بو و مزه»( یا 18: 5832فتوحی، «) تواند  وتی را ممسم کندایماژ می»و معتاد اس  

 (ا 11: 5832فتوحی، «) احسا  درشتی و نرمی و سردی و  رمی را به ما الاا کند یا بیانتر حس درونی باشد
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